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كه بر دوش كمان دارى،/بار گناه توست» ( 
نجوايى در حضور آينه/زمين و زمان)

كه  مى بيند  خوفناكى  خط  را  زندگى   
به  و  شده  كشيده  خاك  روى  ناخن  با 

دشتاب مى تواند محو شود:
امروز من به تجربه دانستم كه:نه/ راه دراز 
زندگى نا تمام من/ آن خط مستقيم ميان دو 
ــت / آن راه خوفناك:/از نقطه ى  نقطه نيس
ولادت تا نقطه ى هلاك/چون آذرخش در 
شب تاريك آسمان/ خطى است منكسر كه 
ندانم كدام دست/ ترسيم كرده با سر ناخن به 

روى خاك ( نقطه و خط /زمين و زمان ) 
البته به گفته ى خود شاعر تمام اين گفته ها 
ــعر  برگرفته از يك مصراع ( يا يك بيت ) ش
صائب است  بدين مضمون :فناى من به نسيم 
ــر ِ ناخن  ــت/ به خاك با س بهانه اى بند اس

نوشته اند مرا  
ــنده  در اين بخش به همين نمونه ها بس

مى كنيم و به سراغ بخش ديگر مى رويم .
اينك ببينيم شاعر با تدارك اين زمينه هاى 

مرگ آفرين، چگونه به مرگ مى انديشد
*مرگ را آرزو مى كند:

اى مرگ، اى سپيده دم دور/بر اين شب سياه 
فرو تاب/تنها در انتظار تو هستم/ بشتاب اى 

نيامده بشتاب  (سفر كرده/دختر جام)
يا در جايى ديگر مى گويد : 

اما كجاست مرگ – كه مانند دار كاج-/ دارى 
بپا كند/ وز ريسمان دار/ در بين اسمان و زمينم 
رها كند/ تا دست باد در تيرگى تكان دهد اين 
گاهواره را/(گهواره اى در تيرگى/ گياه و سنگ 

نه، آتش)
اش  زندگى  چون  كه  مى كند  *فكر 
ناعادلانه بوده بايد دست به دعاى مرگ 

بردارد:
از آغاز آنچه كردم بى ثمر بود/ همه سودم 
دراين سودا ضرر بود/ چه حاصل بردم از اين 
بازى بخت/ كه انجامش ز آغازش بتر بود / 
..../ .... بر اين عمر به باطل رفته نفرين/ خدايا 

بس كن اين بيداد، آمين!
( از بهشت تا دوزخ/ همانجا) 
حرام  برخود  را  مرگ  آرزوى  *گاهى 
مى بيند و مى خواهد چون پرومته شكنجه 

بشود :

بر دل من آرزوى مرگ حرام است/گر چه 
بجز مرگ، چاره ى دگرم نيست/ بر سرم اى 
سرنوشت! كركس پيرى است / طعمه ى او 
ــت (دزد آتش/ شعر  غير پاره ى جگرم نيس

انگور)
*در شعر اميد يا خيال هم كه ظاهرا ً شعرى 
انقلابى و برانگيزاننده است، باز هم نيروى مرگ 
طلبى بر فضاى شعر مسلط مى شود . اين شعر 
از اين نظر قابل تأمل است كه شاعر نه تنها 
همت و رستاخيز آنهايى را كه با خودش در يك 
دوزخ زندگى مى كنند، نمى طلبد بلكه براى 
همه ى آنها آرزوى حادثه ى مرگبارى مى كند 
تا از شدت نيستى به هستى برسند. شعر خود 

شاهد اين ماجراست :
آيا شود كه روزى از آن روز هاى گرم/ از آفتاب 
ــنگى جدا شود/ وان سنگ چون  ، پاره ى س
ش گرفته اى/ سوى ديار دوزخى  جزيره ى آـ
ما رها شود / ما را بدل به توده ى خاكسترى 
كند/ خاكسترى كه خفته دراو برق انتقام ؟/ آيا 
شود كه روزى ..../ ..... ( اميد يا خيال/سرمه ى 

خورشيد )
در همين شعر است كه فكر 
مى كند مرگ براى او نام آورى 

مى آورد :
اميد يا خيال ؟ - كدام است ايمن كدام ؟/

اينجا دوراههاى است به سوى حيات و مرگ/ 
اين يك به ننگ مى رسد، آن ديگرى به نام ( 

همان شعر/همانجا)
آرامش  او  براى  مرگ  مى كند  *فكر 

مى آورد:
 گر زانكه دراين خاك بمانم همه ى عمر/يا 
رخت اقامت ببرم از وطن خويش/تقدير من 
ــت كه آرام نگيرم/جز در بنُ تابوت و  اين اس

درون كفن خويش ( تقد ير/شعر انگور)
راه چاره ى  تنها   *فكر مى كند مرگ 

اوست :
اكنون من و خيال من و انتظار من/ وين شام 
تيره دل كه دراو يك ستاره نيست/ گر بايدم 
گريختن از چنگ اين خيال/جز مرگ چاره سوز 

مرا راه چاره نيست ( چاره / همانجا)
*فكر مى كند مرگ تنها راه فراموشى 

است:
ــمه هاى اشك عالم را به من  اگر سر چش
بخشند / و يا ...../ ....../ ...../ مگر مرگ آيد و راه 
فراموشيم بنمايد (زمزمه اى در شب/زمين و 

زمان)
 *فكر مى كند مرگ در انتظار اوست: 

آه اى خردمندان!/ اكنون مرا در قلب اين اقليم 
بى تاريخ / ..../ ..../ تنها صدايى ناشناس از دور/

از ايستگاه خالى هجرت/مى خواندم در لحظه ى 
ــدرود واگن ها (در قلب اين اقليم بى تاريخ/ ب

همانجا) 
ــا گاهى هم خودش را در انتظار مرگ  *ام
مى بيندچنانكه در شعر مردى با دو سايه، سايه 
اش را همزاد خود تصوير مى كند و چون سايه 
در شب مى ميرد، خود را در انتظار شب مى بيند( 
بطور كلى نادر پور در اين شعر ايستگاه خودش 
را مشخص مى كند ) بخش پايانى شعر اينگونه 

است :
ــر من/رو  ــاب گريزان عم ــك در آفت وين
بر«گذشته» پشت بر«آينده» پا به گل/ در انتظار 
مقدم شب ايستاده است  (مردى با دو سايه؛ 

همانجا) 
*اصلابًاردار مرگ است و منتظر ولادت 

اوست(5)
ــكلتى پير زاده مى شود از من/منتظرم  اس

ساعت ولادت او را ( نقابدارعريان/همانجا)
*مرگِ خودش را به چشم مى بيند:

ــى  ــرار/ زورق ــس دود ش ــه ام را از پ خان
ــترين/عمر من بود آنچه در  پنداشتم:خاكس
ــون اميد وا  ــى زد چ ــعله م زورق،هنوز/ ش
پسين/..../..../ شعله ها مردند و در شب غرق 
ــد/خانه ى من: زورق بى سرنشين( زورق  ش

بى سرنشين/ همانجا) 
*فكر مى كند مرگ در تعقيب اوست:

آه ، اى سايه ى افتاده به خاك!/ گر به هنگام 
درخشيدن صبح / .... / ... / وين اشارات تو را 
خواهد گفت / كاين وجودى كه ز بانگ قدمش 
مى ترسى!/ «مرگ» در قالب روزى دگر است 

( صداى پا/ همانجا) 

*فكر مى كند مرگ همزاد 
جاودانه ى اوست:

آه اى كسى كه دل به تو مى بندم/آيا تو نيز 
شاخه ى بى برگى/آيا تو اى اميد جوان مانده/ 
همزاد جاودانه ى من مرگى؟ ( از گهواره تا گور/

شعر انگور )
 شعر «نقابدار عريان» به تمامى در وصف 
همين همزاد است كه در شاعر مسكن گرفته 

:
اين كه نقاب مرا نهاده به صورت / كيست؟ 
كه نتوان شناخت صورت او را/بر تن من حاكم 
است و خلق ندانند / راز حضور مرا و غيبت او 

را / .... / ....

در شعر «همزاد پنهان» اين 
همزادگى را  به تمام آدميان 

تعميم مى دهد :
- «اى آدميزادان، شما را در تن خاكى/دشمن 
به جاى دوست پنهان است / .... / او از نخستين 

لحظه ى هستى/همزاد انسان است ....» 

گاهى وقت ها احساس 
مى كند چيزى ازاو مرده يا 

دارد مى ميرد :

*مثلاً چشم بختش: 
آسمان حسود بود و چشم بخت من/چون 
ــم تو دميد و مرد/ ....، ( چشم  ستارگان چش

بخت/شعر انگور) 
*دلش مى ميرد : 

ز بيم مردن دل گريه مى كنم شب و روز/
مگو چرا كه ز مرگ تنم هراسى نيست/ دلى 
كه زنده به ديدار ناشناسان بود/ به مرگ رو نهد 
ــازه طلب/ ــت( ت ــى نيس اكنون كه ناشناس

همانجا) 
*معشوقه اش دراومى ميرد: 

باز چه مى پرسى آنكه رفت، كجا رفت / .... 
ــن مرد/باز  ــه در دل م ــت او جاودان / گويم

نخوانش،(نگران/همانجا)
 *فريادش مى ميرد: 

ديگر نه آتشى است، نه داغى، نه سوزشى/
ــود/ ....( ابر/ فرياد من درون دلم خاك مى ش

سرمه ى خورشيد) 
*فانوس شعرش مى ميرد:

فانوس زرد صبح/در زير طاق مرمرى آسمان 
شكفت/ اما چه روى داد كه فانوس شعر من/

چون مرغ نيمه جان، نفسى بركشيد و مرد .. 
(فانوس/همانجا) 

*روز ها و اميد هايش مى ميرد : 
مرا روزى ها مرد و اميد ها مرد/ترا آسمان ها 

.../ ....  (ملال/دختر جام)

گاهى وقت ها مرگ را به 
چيز هاى ديگر انتقال مى دهد، 
يا در چيزهاى ديگر مى بيند :

*در شاخ و برگ درختان:
غروب گرد بلا پاشيد/به شاخه ها تب مرگ 
افتاد/ به زير هر قدم باران/هزار لاشه ى برگ 

افتاد (پاييز /شعر انگور)
*در آفتاب بهارى : 

بهار امسال بغضى در گلو دارد/فروغ خنده از 
سيماى او دور است/عروس آفتابش زنده در 

گور است ( زنده در گور/سرمه ى خورشيد)
 

*در تخت جمشيد : 
بنگر اين بيغوله را از دور!/ هر چه مى بينى در 
او مرگ است و ويرانى/ عرصه ى جاويد آشوب 

و ... / .... ( شهمات/از آسمان تا ريسمان ) ؛ 
*در پروانه ( حشره ): 

با بال هاى رنگين بر كاعذى نشست / .... / 
.... / در سايه ى كبود دو انگشت/سنجاق، مغز 
كوچك پروانه را شكافت( در سايه ى كبود دو 

انگشت/از آسمان تا ريسمان) ؛ 
در  را  مرگ  بالا  از  نگاهى  *درشعر 

همسالان خود مى بيند :
همبازيان روزگار خردى من/با من به اقليم 
كهنسالى رسيدند/وآنها كه پيش از ما فرو خفتند 
در خاك! گويى به ياد خواب خوش در گاهواره/

ــر دوش بردند/تا  ــود را همچنان ب تابوت خ
بسترگورى پر از مار و پر از مور (شعر نگاهى 

ازبالا)
 

*در شعر شب آمريكايى خورشيد خودش را 
مى كشد:

امروز شامگاه:/خورشيد پير در تب سوزنده ى 
جنون/خود را به روى صخره ى دريا فكند و 
كشت/ اما هنوز، پنجره هاى بلند شهر/ مرگ 
سياه او را باور نمى كند ( شب آمريكايى/زمين 

و زمان ) 

*در شعر«درخت مى گويد» ميل مردن را به 
انديشه ى درخت منتقل مى كند. اين شعر كوتاه 

را به تمامى مى آوريم :
امسال، سال، در سكوت خزانى/نغمه ى هيزم 
شكن به گوش نيامد/سايه ى تاريك او به بيشه 
نيافتاد/ جاده نلرزيد زير هر قدم او/دست دعا 
ــوى بهار است/پايم در گِل  خوان من به س
نشسته تا سر ِ زانو/بر سرم انبوه ابرهاى مهاجر/

بر جگرم داغ روشنايى خورشيد/بر كمرم يادگار 
كهنه ى چاقو/در قفس سينه ى من است كه 
هر شب/مرغى فرياد مى كشد كه تبر كو ؟  

(درخت مى گويد/ از آسمان تا ريسمان )  
چيزى  يا  كسى  از  وقت ها  گاهى 

مى خواهد كه او را بكشد يا بميراند 

از مخاطبى كه در شعر هويت   ً *مثلا 
ناشناسى دارد و آن هم با بيرحمانه ترين 

شكل تصويرى : 
موم تنم را در آفتاب بسوزان/مغز سرم را به 
كركسان هوا ده/ آب دو چشم مرا بر آتش دل 
ريز/خاك وجود مرا به باد فنا ده  ( دزد آتش/

شعر انگور) 

*ازشعر:
اى شعر،اى عصاره ى جوشان / ... / ... / جسم 
مرا فرو كش/روح مرا بنوش، ناى مرا به دندان 

بخراش و برخروش،/زنجير انقياد مرا از زمين 
بكن!/ وين زورق وجود هراسنده ى مرا / بر 
صخره ى طلايى خورشيد در شكن! / .... / ....  

(عريضه/شام باز پسين) 
*شادمان است كه باد او را مى كشد : 

ز صبح پنجره نوميدم/خوشم به باد كه خواهد 
خواند:/«تو گرد خانه تكانى ها/در آستانه ى 
ــوروزى/ تو را از آينه خواهم راند» ... ( خانه  ن

تكانى/شام باز پسين ) .
را  خودش  خودش،  وقت ها  گاهى 

مى كشد :

تفاوت اين زمينه با آن هاى ديگر اين است 
كه مرگ جسورانه تر وارد صحنه مى شود و 
فعال تر عمل مى كند مثل شعر معراج كه داراى 
تصاويرى بسيار سوررئاليستى است و تمامى 
زمينه هاى يك خودكشى از پيش آماده شده 

است :
پنجره ى بسته را به مشت شكستم/در نفس 
تند آفتاب نشستم/تيعه ى پولادى گداخته اى 
را /محكم بر سينه ى برهنه نهادم/روزنى از 
سينه سوى قلب گشادم/ شاهرگش را به يك 
نهيب گسستم :/.... / خونم فواره زد به صورت 

خورشيد ( معراج ؛از آسمان تا ريسمان) 
*درشعر شكار هم كه تقريبا ً هم زمان 
قصد  باز شاعر  معراج سروده شده،  با 
با دست  نه  بار  اين  اما  خودكشى دارد، 
خودش، بلكه قصد دارد خودش را سر ِ 

راه مرگ قرار بدهد و طعمه ى او شود:
روز شكار است/مى روم امروزسوى دامنه ى 
كوه / .... / .../ .... / ماده پلنگى چو شعله بر جهد 
از سنگ/ دندان در گلوى من بفشارد/پيرهنم 
را به خون تازه كند رنگ/مغزم چو زرده ى تخم 
ريخته بر خاك/جوشد در زير شاخه هاى تر تاك  

( شكار/همانجا)
 

*گاهى هم خودش ميل به خودكشى 
دارد، آن هم در وزن رقصانى چون شعر 

گل يخ:
گل و بوته هاى آتش همه رنگ خون گرفته/

ــب پر ستاره ى من عطش جنون گرفته/  ش
بگذار تا ببرم رگ دردمند خود را/كه در او بهار 
مرده است و خزان سكون گرفته (گل يخ/گياه 

و سنگ نه، آتش) 
*گاهى وقت ها چيزى را وادار به خودكشى 
مى كند. مثلا دًرشعر عقرب و عقربك، با توجه 
به شكل خودكشى عقرب، عقربك ساعت را 
كه نشانگر زمان است به كشتن خود هوشيار 
مى كند و در حقيقت زمان را به ايستادن وسوسه 

مى نمايد:
... / ... / هر چه سر بر در و ديوار زمان كوبى/ 
راه زين دايره ى تنگ به بيرون نتوانى برد/بهتر 
آن است كه از وحشت بيدارى/دم انباشته از 
ــر ملالت را / ناگهان بر تن خويش فرود  زه
ــا تو را خواب خدايانه فرا گيرد / ... / ....   آرى/ت

(عقرب و عقربك/زمين و زمان )
و نيز در ميان اشعار شاعر كم نيستند شعرهايى 
ــيار دلخراش و بيمار  كه شاعربا تصاوير بس
ــته  گونه،چهره ى مرگ را ويا مرده و يا كش
ــى زند مثل  ــودش را تصويرم ــده ى خ ش
شعر«كابوس» كه ميهمان هر شبه ى خود را 

با تصاويرى وحشتناك مجسم مى كند. (7)
ــم ها و دست ها» كه باز  مثل شعر «چش

تصويرى از مرگ است . (8)
مثل شعر «برف و خون» كه وارد كلبه ى 
مردگان مى گردد، آنجا كشته مى شود و باز 

كشته شده ى خودش را مى بيند. (9)
ــعر «جاده خالى است» كه خود را  مثل ش

مسافرى بى سر مى بيند.(10)
مثل شعر «نقابدار عريان» كه به آن اشاراتى 

رفت .

نتيجه گيرى 
بطور كلى زيبايى در همه چيز يعنى داشتن 
هماهنگى و تناسب در اجزاى آن چيز. همان 
كه ما در گفتار هاى خود از آن با لفظ (بيايد) يا 
(مى آيد) ياد مى كنيم مثلا بًه معمارى خانه اى 
كه در نظرمان چشم نواز باشد مى گوييم همه 
چيزش به هم مى آيد يا تناسب آشپز خانه و 

مهمانخانه اش با هم هماهنگى دارد. 
ــى هم  ــى و زيبايى شناس در رنگ شناس
همينطور. مثلا ً مى گوييم اين بلوز به آن دامن 
مى آيد يا چهره اى برايمان زيباست كه اجزاى 
آن از نظر هندسه ى زيبايى شناسى به هم 
بيايند و حتما ً لازم نيست كه چشم نرگس 

باشد و ابرو كمان و دهان غنچه.
ــر، داراى  ــب در هن اين هماهنگى و تناس

اعتبارى والاست و صد البته در شعرهم كه 
يكى ازهنر هاى اصلى است، مسأله اى بنيادين 

است .
شعرى كه شعر باشد ودر كمال شاعرانه ى 
خويش پايگاهى يافته باشد بايد از هماهنگى 
ــودى(12) و  ــى عم ــى (11) و هماهنگ افق

هماهنگى درونى و برونى برخوردار باشد. 
از هماهنگى افقى و عمودى كه بگذريم، 
هماهنگى درون مايه و برون مايه ى شعر، جان 
شاعرانه ى شعر است. احمد شاملو در جايى 
مى گويد: «... شعر هم مانند هرچيز ديگردوعنصر 
دارد: عنصر درونى يا روحى و عنصر بيرونى يا 
ــادى.» بى گمان عناصر بيرونى عبارتند از  م
واژگان،تصوير پردازى، ايهام و خلاصه انواع 
صنايع لفظى و عناصر درونى هم عبارتند از 
ذهنيت فلسفى و انديشمندى اجتماعى شاعر. 
ــى شعر نادر پور  تا كنون هر كس به بررس
پرداخته، بيشترين تكيه اش بر اين بوده كه وى 
ــت و شعرش از نظر  شاعرى است ايماژيس

تصوير پردازى در اوج اعلا قرار دارد. 
در اينكه نادر پور تصوير گرايى است بسيار 
ــت.در اينكه واژگان در  هوشمند،شكى نيس
دستش چون موم نرم اند،هيچكس ترديدى 
ــره ى ذهنى و  ــعرش بى گ ندارد.در اينكه ش
بى لكنت زبانى خوانده مى شود، همگان متفق 
القول اند . اما همه ى اينها آيا براى به كمال 
رسيدن يك شعر كافى است؟ آخر بايد ديد 
كدامين ذهنيت فلسفى شنل مخملين و مجلل 
ــدازد و تازه  ــه دوش مى ان ــن تصاوير را ب اي
تصوير هاى متعددى كه مثل اسلايد هاى پشت 
سر هم نمايش داده شود، چه حظّى به خواننده 

مى دهد؟ به قول دكتر رضا براهنى: 
« شعر خوب شعرى نيست كه مرا فقط به 
تماشاى اشياء ببرد، و يا مرا ببرد به تماشاى 
استحاله ى استعارى اشياء از طريق كلمات در 
انديشه و احساس شاعر و يا حتا در روح شاعر. 
شعر خوب از نظر من شعرى است كه علاوه 
بر برانگيختن حس اين تماشاها در من،در برابر 
من،در كمالى ادامه يابنده تا بى نهايت، بايستد، 
بماند، نگذرد و به من از ايستادن، از ماندن، از 
نگذشتن خود خبر دهد.ازهرگوشه كه بنگرى 
اش( از بالا،پايين،روبرو از پشت سر،بيخ گوش 
و از پهلوى چپ يا راست) به من كمال خود را 
عرضه كند. شعر خوب، شعرى است كه چشم 
مرا،چشم درون مرا،با عينيت شكل خود پر كند، 
چاره جويى براى درون من باشد و روح مرا در 

شكل خود قاب بگيرد و ....» (13) 
اكنون بايد ديد آيا شعر نادر پور با اين تعاريف 
مى خواند؟ آيا اين شعر مى تواند چاره جويى 
براى روح زنده و درون جستجو گر ما باشد؟ 

ــان مدرسه ى  آن روزها كه ما، ارمك پوش
اسدى تهران، عاشق شعر و شاعرى بوديم و 
هر كدام براى خود دفترى داشتيم و در آن شعر 
ــتيم، فروغ فرخزاد با كتاب «اسير»  مى نوش
مطرود ترين بود و صادق هدايت با «بوف كور» 
مرگ تزريق مى كرد و نيروى بزرگتر ها آنچنان 
ــر روان ما حاكم بود كه ما حتا جرأت نمى  ب
كرديم اسم اين دو را بياوريم. كتاب بوف كور 
ــد تا مبادا با  ــوراخ پنهان مى ش در هفت س
خواندنش دست به خودكشى بزنيم. خواندن 
شعر هاى فروغ هم بر پيشانى مان برچسب 
فساد ذهنى مى زد. اما شعر هاى نادرپور مجاز 
بود.  اصلا ً خودشان آن را تجويز مى كردند. 
مى گفتند بخوانيد تا چيزى ياد بگيريد و بفهميد 

شعر يعنى چه! 
و غافل از اين بودند كه 90 در صد اين شعرها 
ــر شار و زهرش به مراتب  از مرگ زدگى س
كارى تر از بوف كور است و ده در صد ديگر 
هم اروتيسم بى پروايى است كه حتا واژگان در 
آن نفس نفس مى زنند كه روى شعرهاى اسير 
ــه مى توان به  ــفيد مى كند. براى نمون را س
ــه»، «دو در»، «عطش»  ــعرهاى «برهن ش
،«خون آفتاب»، «ابرى بر سر ويرانه»، «بى 
تاب»، «لذت»، «بزم»، «فاصله ى ميان دو 
ــت آتش»، «راز» و ... و ....  و  نقطه»، «از پش
ــب هزار و  در مجموعه هاى چاپ خارج «ش
يكم»، «بازى اسپانيايى» مراجعه كرد. و اصلا 
ً چرا راه دور برويم، به گفته ى خود  شاعر استناد 
مى كنيم كه در مصاحبه اى مى گويد: «اين 
مسابقه ميان شعر تن و شعر تخدير ( كه من 
ــته ام)  ــركت داش هم «قهرمانانه» در آن ش
محصول نوميدى سياهى بود كه بر اثر واقعه ى 
28 مرداد 1332 برذهن و روح نسل ما مسلط 
ــد و سروده هاى زيبايى در ميان آثار من و  ش

توللى و اخوان بوجود آورد.» (14)
و اكنون جا دارد من به نيابت از سوى هم 

نسلانم از آن بزرگتر ها بپرسم چرا ؟ 
شعر متعهد است. داربست درونى مى خواهد 
ــى كه مى خواهد با 50 سال شاعرى،  و كس
حداقل به دو نسل حكومت شاعرانه داشته 
بقيه در صفحه 20


